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مادربـــزرگ پیـــر بـــا غرغرهـــای زیـــادش 
مســـتمری  حقـــوق  خاطـــر  بـــه   تنهـــا  و 
پـــدر پـــل از او نگهـــداری می کـــرد. چـــه 
حســـرت های زیـــادی کـــه این پســـربچه 
لباس هـــای  همـــه  نداشـــت.  ســـاله   10 
مـــد روزش منـــدرس و کهنه شـــده بود و 
او کـــه روزی شـــیک پوش ترین بـــود، بـــا 
حســـرت هم مدرســـه ای هایش را می دید 
که دســـت پدر و مادر را گرفتـــه و با خنده 
خود را به آغوش گرمشـــان می انداختند.
یـــن  تلخ تر  ، یســـمس کر ی  شـــب ها
پـــل در کنـــج تنهایـــی رقـــم  خاطـــرات 
می خـــورد. او ســـوگند خورده بـــود تلاش 
کنـــد و درس بخواند تا در آینـــده در برابر 

همـــه نامهربانی هـــا قـــد علـــم کنـــد.
فصل تعطیلـــی مدارس بـــرای او فرصتی 
بـــود کار کنـــد و پـــول توجیبـــی خـــود را 
درآورد. تا ســـال های زیادی نمی دانســـت 
مادربزرگش حقوق مســـتمری پـــدر او را 
می گیـــرد، تا اینکـــه این زن غرغـــرو مرد و 

پل در 15 ســـالگی تنهاتر شـــد.
از وقتی آن پول به دســـت خودش آمد و 
مقـــداری از ثروت مادربـــزرگ و پول های 
پـــدرش کـــه پیـــرزن پس انداز کـــرده بود 
بـــه او رســـید، پـــل روی پاهـــای خودش 
ایســـتاد و بـــا روحیـــه اقتصـــادی ای کـــه 
داشـــت، توانســـت هم پوشـــش مناسب 
داشـــته باشـــد، هم درس بخواند و هم با 

پول هایـــش ســـرمایه گذاری کنـــد.
همه می دیدنـــد که پل در 19 ســـالگی به 
یـــک پختگـــی اقتصادی رســـیده اســـت. 
او در حالـــی کـــه می توانســـت درس را در 
دانشـــگاه ادامه بدهد، آن را کنار گذاشت 

و به اداره شـــرکتی تجـــاری روی آورد.
و  آرز کـــه  نبـــود  فامیـــل  در  هیچ کـــس 
نداشـــته باشـــد پل دختـــر آنهـــا را بگیرد 
امـــا ایـــن پســـر ســـال های نامهربانـــی را 
فرامـــوش نکرده بـــود و بـــا بی اعتنایی از 
کنار ایـــن انتظارات می گذشـــت تا اینکه 
در رفت و آمـــدی که بـــه یک بیمارســـتان 
داشـــت بـــا خانـــواده فقیری مواجه شـــد 
که پدر خانـــواده جان باخته بـــود و مادر 

و بچه هایـــش تنهـــا بودند.
می دیـــد کـــه »النـــا« تنهـــا مانده اســـت، 
دختـــری زیبـــارو کـــه بـــا مـــادر و دو برادر 
خردســـالش گریـــه می کـــرد. النـــا را بـــه 
شـــرکت خـــودش بـــرد، کاری بـــه او داد و 
خانـــه ای اجـــاره کرد تـــا ســـرپناهی برای 

مـــادر و برادرانش باشـــد.
هنوز یک  ســـالی نگذشـــته بـــود که کارت 
عروســـی »پل« و »النا« همه را شوکه کرد. 
خیلـــی از فامیـــل  در تماس هـــای تلفنی 
ســـعی کردند او را منصرف کننـــد، اما پل 

تصمیم خـــود را گرفته بود.
النـــا  مثـــل  همســـری  داشـــتن  از  پـــل 
خواســـت  او  وقتـــی  بـــود.  خوشـــحال 
مـــادر شـــود، پـــل مقـــداری تأمـــل کـــرد 
چـــون نمی دانســـت تا چـــه زمانـــی زنده 
خواهـــد بـــود، می ترســـید بچه هایش نیز 
سرنوشـــت تلخی مثـــل خودش داشـــته 

باشـــند.
النـــا خیلـــی آگاه بـــود، بـــا گفتـــن اینکه 
سرنوشـــت ها دســـت خود انسان ها حتی 
کـــودکان اســـت، پـــل را بـــه یـــاد خودش 

. خت ا ند ا
خیلی طول نکشـــید که دو پسر در حیاط 
خانـــه »پـــل« و »النـــا« بـــازی می کردنـــد. 
یـــک روز زمســـتانی وقتـــی پل خســـته از 
کار نیمه شـــب به خانـــه بازگشـــت به یاد 
آورد که همســـر و دو کودکش آن شـــب در 
خانـــه نیســـتند و به خانه مادربزرگشـــان 

. ند فته ا ر
در پارکینـــگ را بـــا کنترل دســـتی باز کرد 
و داخـــل رفـــت. می دانســـت کلیـــد خانه 
را در شـــرکت جـــا گذاشـــته اســـت، هـــوا 
ســـرد بود، ماشـــین را روشـــن گذاشـــت، 
صندلـــی را خوابانـــد و چشـــم هایش را 

بســـت تـــا بخوابد.
بـــه  ش  بی هـــو پـــل  کـــه  بـــود  صبـــح 
بیمارســـتان انتقال داده شـــد. او در اغما 
بـــود و گاز منوکســـید کربـــن، پـــل را در 

یک قدمـــی مـــرگ گذاشـــته بـــود.
النـــا گریه می کـــرد، وقتی صبـــح به خانه 
آمده بود با شـــنیدن صدای ماشین وارد 
پارکینگ شـــده و شـــوهرش را با دهانی پر 

از کـــف دیده بود.
پل در بیمارســـتان بســـتری شـــد، علائم 
حیاتـــی اش هـــر روز ضعیـــف و ضعیف تر 
بعـــد  هفتـــه  ســـه  ینکـــه  ا تـــا  می شـــد 
دســـتگاه ها نشـــان دادند ضربان قلب و 
تنفس او به حالت عادی برگشـــته است.
بـــا گریـــه بیـــدار شـــد و بـــه هـــوش آمد و 
خیلی زود النا و دو بچه اش را خواســـت. 
از آن روز بـــه بعـــد همـــه می دیدنـــد پـــل 
خیلـــی  دارد،  غیر متعارفـــی  رفتارهـــای 
شـــوخی می کند، به راحتـــی گریه می کند 
و مـــدام به دنبال گمشـــده هایی اســـت.
با اصرار النا، پل نـــزد دکتر مایکل موربی 

رفت و روی صندلی هیپنوتیزم نشست.
* می دانی در کجا هستی؟

چشـــمانم بســـته بود و حرکت می کردم، 
چیزی نمی دیدم اما انـــگار در بین زمین 
و آســـمان معلق بودم تا اینکه نور زیادی 

پشـــت پلک هایـــم افتاد، ســـوزش زیادی 
احســـاس کردم و به  ســـختی چشمانم را 

کردم. باز 
* کجایی؟

دســـتم  نورانـــی  مـــرد  یـــک  نمی دانـــم، 
را گرفتـــه و بـــه ســـمت مکانـــی عمومـــی 
می برد، صدای خنده هایی را می شـــنوم.

* مرد نورانی را می شناسی؟
می گوید »شانیا« اســـت و باید همراهش 

بروم، مثل اینکه راهنمایم اســـت.
* فضایـــی را که در آن قـــرار داری توصیف 

. کن
نمی دانم چه بگویم، همه روح هســـتند، 

رنگ هـــای زیبایی دارند.
* مگر همه نور سفید ندارند؟

نه، یک گـــروه که دور هم جمع شـــده اند 
و انـــگار تمرکـــز فکـــری دارند رنگ ســـبز 
ی  حلقـــه ا صـــورت  بـــه  همـــه   . رنـــد ا د
دایـــره وار دور هم جمـــع شـــده اند و آواز 

. ننـــد ا می خو ســـته جمعی  د
* باز نورهایی به رنگ دیگر می بینی؟

بله، هر کســـی نور خاص خود را دارد، اما 
برخی نورهای یکســـان دارند،  نمی دانید 
الان چه صحنـــه ای می بینـــم، خیلی زیبا 

است، نورها در حرکتند.
* آشنایی نمی بینی؟

بوی پـــدر و مـــادرم را حـــس می کنم، هر 
دو در نزدیکـــی ام هســـتند، هـــر دو رنـــگ 
ســـفید دارند و مهربان به  نظر می رســـند، 
 همدیگر را در آغوش می کشـــیم و جالب 
اینکه حـــال بچه هایم را می پرســـند. وای 
بچه هایـــم، بدنـــم بـــه لـــرزش می افتد، 

کاش نزدشـــان بودم.
* چرا لـــرزش، مگـــر پیش پـــدر و مادرت 

نمی گذرد؟ خـــوش 
می دانـــم اگـــر نباشـــم، النـــا و بچه هایم 
نامهربانـــی زیادی می بیننـــد، مثل خودم 

که از فامیـــل طرد شـــده بودم.
* پدر و مادرت با تو هستند؟

فقط چنـــد دقیقـــه! آنهـــا باید بـــه محل 
ن  شـــا خود ی  کلاس هـــا و  ص  مخصـــو
بروند و مـــن نیز به ســـمت کلاس خودم 

راهنمایـــی می شـــوم.
* آشنایی در کلاس داری؟

هیچ کس، احســـاس نزدیکی می کنم اما 
هیچ آشنایی ندارم.

* برخوردشان با تو چگونه است؟
چون تازه واردم ســـر به ســـرم می گذارند. 
یاد مدرســـه مان روی زمین افتادم، دقیقاً 
همـــان حالات اســـت، الان معلـــم داریم 
و مـــا را آمـــوزش می دهنـــد، از رفتارهای 
خـــوب تک تـــک مـــا و بدی هایمـــان خبر 
دادنـــد و خوشـــحالم جـــزو دانش آموزان 

خوب هســـتم.
* خب حـــالا از محل آمـــوزش بیرون برو 
و بگو در اطراف خـــودت و در فاصله های 

دور چـــه می بینی؟
مردم... اجتماعات بزرگی را می بینم.

* مثلاً تعداد افراد چقدر است؟
درســـت نمی توانم بشـــمارم... صدها نفر 

هســـتند... با من فاصله دارند.

* آنهـــا را می شناســـی یـــا با آنهـــا ارتباطی 
داری؟

نه... من حتی همـــه را از اینجا نمی بینم، 
آن عده را بـــه  طور واضح نمی بینم.

* اگر همکلاســـی هایت را کنـــار بگذاریم، 
شـــما هم جـــزو ایـــن گـــروه به قـــول تو، 

هستید؟ نا آشـــنا 
ما... تا حـــدودی با آنها مربوط هســـتیم 
را  بقیـــه  آن  مـــن  مســـتقیماً.  نـــه  ولـــی 

. ســـم نمی شنا
* قیافـــه آنهـــا شـــبیه همکلاســـی هایت 

؟ ست ا
نه الزاماً این طور نیســـت، مـــن آنها را به  

صـــورت روح می بینم.
* آنها را با چه قیافه ای می بینی؟

نورهای مختلف، مثل حشـــرات شب تاب 
این طـــرف و آن طرف می روند.

* روح هایـــی کـــه بـــا هـــم کار می کننـــد، 
مثل معلم و شـــاگردان، در تمـــام اوقات 

هســـتند؟ هم  با 
شـــاگردان همگـــروه من همیشـــه با هم 
هســـتند ولی معلم ها وقتی بـــه ما درس 
نمی دهنـــد و مشـــغول کمـــک کـــردن به 
مـــا نیســـتند، اغلـــب بـــا ســـایر معلمین 

. هستند
* آیا از دور معلم یا راهنمایی را می بینی؟

مکـــث، تعـــداد آنهـــا خیلـــی کمتـــر از ما 
شـــاگردان اســـت، من الان فقط »شانیا« 

را می بینـــم.
* معلم ها نور یکرنگ دارند؟

خیـــر، هر کـــدام انرژی ای از خود ســـاطع 
می  کننـــد کـــه رنگ های متفاوتـــی دارد.

* راهنماها چـــه رنگی هســـتند و معلم ها 
؟ چه

راهنماهـــا زردرنگ و معلم ها ســـفیدرنگ 
. هستند

* پس همه راهنماها زردرنگ هستند؟
نه این طور نیست.

* نمی فهمم، پس وضع چطوری است؟
یـــک راهنما داریـــم که »کارلا« نـــام دارد و 
او رنـــگ آبـــی دارد، مرد خیلـــی مهربان و 

باهوشـــی است.
* آبـــی؟ تـــا حـــالا صحبـــت از رنـــگ آبـــی 

؟  بود ه  نشـــد
بلـــه، کارلا، آبـــی کمرنگی از خود ســـاطع 

. می کند
* من را گیج کردی، کارلا کیست؟

او جـــزو گـــروه مـــا نیســـت، آنهـــا گـــروه 
خودشـــان را دارند، گاهی بـــا آنها برخورد 

. یم ر ا د
* دیگـــر چه رنگ هایـــی در اطراف خودت 

؟ می بینی
دیگر رنگی نمی بینم.

* چرا انرژی ها قرمز یا سبزرنگ نیستند؟
بعضی هـــا مایـــل به قرمـــز هســـتند ولی 

ســـبزرنگ کمتر دیـــده ام.
* چرا؟

نمی دانـــم، اما گاهـــی اوقات کـــه اطرافم 
را نـــگاه می کنـــم، اینجـــا مثـــل درخـــت 
کریسمس روشـــنی های ســـبزرنگ دارد.
* در مورد »کارلا« کنجکاو شده ام، هر روح 

دو راهنما دارد؟
کارلا تحت نظر معلم بـــا رده بالای دیگری 
به نام »والر« که همیشـــه رنـــگ زرد دارد، 

به همگروهی هایـــش درس می دهد.
* پـــس رنگ هـــا، تفـــاوت بیـــن روح ها را 

نشـــان می دهـــد؟
نمی خواهـــم بگویـــم تفاوت هـــا خیلـــی 
زیـــاد اســـت، امـــا هم رنگ ها بســـتگی به 

پیشـــرفت هـــر روح دارد.
* پس تشعشـــع والر بزرگ تـــر از کارلا و نور 

ســـاطع شـــده از کارلا بزرگ تر از تو است؟
بـــا خنده بلـــه، منتهی فرق من بـــا آن دو 
نفـــر خیلـــی زیاد اســـت. آنها هـــر دو رنگ 

ســـنگین تر و منســـجم تری دارند.
* رنگ تو چیست؟

بـــا افتخـــار، رنگ مـــن ســـفید مایـــل به 
قرمـــز می شـــود، نهایتاً امیـــدوارم به رنگ 
طلایـــی برســـم البتـــه شـــانیا گفتـــه این 
رنگ را نخواهم دید، انـــگار باید به زمین 

. م برگرد
* یعنـــی اگـــر می ماندی بـــه آبـــی پررنگ 

می رســـیدی؟
بله، تغییـــر تدریجی اســـت و خیلی طول 

. می کشد
* لطفـــاً به اطراف نـــگاه کن، آیـــا هر رنگ 

را بـــه یک انـــدازه می بینی؟
نـــه اصـــلاً، اغلـــب روح هـــا ســـفیدرنگ 
هســـتند، بعضی هـــا آبی رنـــگ و تعـــداد 

بســـیار کمـــی زردرنـــگ هســـتند.
* تو تا چه رنگی در آنجا می مانی؟

همیـــن رنگ ســـفید نزدیـــک به قرمز. شـــانیا 
از  را  مـــن  می خواهـــد  و  گرفتـــه  را  دســـتم 
همکلاســـی هایم جدا کند، همه بـــه بدرقه ام 
آمده  انـــد، شـــانیا می گوید ایـــن چهره ها را به 
خاطر بســـپارم شـــاید بـــار دیگر که برگشـــتم 

آنهـــا را در نقـــش راهنمـــا یا معلـــم ببینم.
فت  پیشـــر یت  همکلاســـی ها یعنـــی   *
می کنند و تـــو چون در زمینـــی در همان 
رنـــگ ســـفید نزدیک بـــه قرمـــز می مانی؟
بلـــه، امـــا شـــانیا می گویـــد در زمین هم 
می توانم کارهایی انجـــام بدهم که رنگم 

. شود عوض 
* چه کارهایی؟

بـــه دیدنـــم  نگفـــت. کارلا و والـــر هـــم 
آمده انـــد، شـــانیا می گوید بایـــد آخرین 
کســـانی کـــه بـــا آنهـــا در دنیـــای ارواح 
برخـــورد می کنـــم پـــدر و مادرم باشـــند و 

مـــن خوشـــحالم.
* از همگروهی هایت جدا شده ای؟

بلـــه، الان در برابـــر دهلیـــز ســـیاه رنگی 
هســـتم کـــه پـــدر و مـــادرم از یـــک کاخ 
ج شـــده اند تـــا مـــن را  کریســـتالی خـــار
بدرقـــه کننـــد، هـــر دو می خندنـــد انگار 
خوشـــحالند از اینکـــه من فرصتـــی پیدا 
کـــرده ام که خیلی هـــا  آرزویـــش را دارند.

* هنوز همان رنگ را داری؟
دهلیز ســـیاه همـــه چیز را از مـــن گرفت، 
نـــور ســـفید کمرنـــگ دارم که با ســـرعت 
ســـمت زمین می آیم. شـــانیا دست روی 
چشـــمانم گذاشـــته و می خواهد بخوابم 

و من... برگشـــتم.

این جنایت 20 سال پیش رخ داد

 رازگشایی از جنایت پنهان 
در بدحجابی زن جوان

سال 82 بود؛ یک پژوی ســـبز رنگ در خیابان نبرد توقف کرد 
و زن جوان  با پوشـــش بســـیار ناموجهی از آن پیاده شـــد و به 
طرف یک فروشـــگاه دوید تـــا یک افشـــانه معطرکننده بخرد، 
چون بوی تعفن جســـدی که در صندوق عقـــب اتومبیل قرار 

داشـــت، فضای داخلی خودرو را فـــرا گرفته بود.
مأموران گشـــت انتظامـــی هنگام عبـــور از خیابـــان متوجه 
ظاهر غیرمتعارف این زن شـــدند و دیدنـــد او از خودروی پژو 

پیاده شـــده و الان داخل فروشـــگاه است.
بدین ترتیب افســـر گشـــت بـــه اتومبیـــل پژو نزدیک شـــد و 
در حالـــی کـــه منتظر بـــود تا زن از فروشـــگاه خارج شـــود از 
مـــرد جـــوان و قوی هیکلـــی که پشـــت فرمـــان نشســـته بود 
گواهینامه و کارت ماشـــین خواست که راننده با دیدن افسر 

گشـــت دســـتپاچه شـــد و از اضطراب، رنگ صورتـــش پرید.
افســـر گشـــت که تنها دلیل حضورش بدحجابی زن جوان 
بـــود وقتی متوجـــه حالت غیرعادی راننده شـــد به او گفت 

لطفـــاً پایین بیایید و در صندوق عقـــب را باز کنید.
مرد جوان هراســـان از اتومبیل پیاده شـــد و افســـر گشت را 
به گوشـــه خلوتی کشـــاند و در حالی که صدایش از هیجان 
و نگرانـــی می لرزیـــد گفـــت، جنـــاب ســـروان ما کـــه کاری 
نکردیم خانمم رفته از اون فروشـــگاه خریـــد کند، حاضرم 

چیزی تقدیـــم کنم و قضیه تموم بشـــه!
پیشنهاد رشـــوه و ترس و لرز راننده، افســـر گشت را بیشتر 
بدگمـــان کـــرد. از طرفی بوی تعفـــن کـــه از درون اتومبیل 
برمی خاست، حساســـیت مأمور را نیز بیشتر کرد. همزمان 
زن جوان با افشـــانه خوشـــبوکننده و با همان بدحجابی از 
فروشـــگاه خارج شـــد و مأمور با شـــم پلیســـی خود پی برد 
باید جنایتی در کار باشـــد زیرا افشـــانه خوشبوکننده حتماً 

بـــرای از بین بردن بوی تعفن اســـت. 
وقتی زن جوان با یک اســـپری خوشبوکننده داخل ماشین 
نشست، افســـر گشـــت رو به آنها کرد و گفت از ماشین تان 

بوی گوشـــت گندیده می آید از کشتارگاه می آیید؟
با ایـــن پرســـش طعنه آمیز صـــورت رنـــگ پریـــده راننده به 
زردی زد و دســـت هایش آشـــکارا شـــروع به لرزیـــدن کرد و 
گفت باشـــه در صندوق عقب را باز می کنـــم اما در یک آن، 
پشـــت فرمان نشســـت و در یک لحظه درهای اتومبیل را از 
داخـــل قفل کرد و پایش را روی پدال گاز فشـــرد و ماشـــین 

از جا کنده شـــد.
افســـر گشـــت هـــم بلافاصلـــه ســـوار ماشـــین پلیس شـــد 
و بـــه راننـــده گفت بـــا ســـرعت تعقیبش کـــن! امـــا راننده 
پـــژو بـــا ســـرعت سرســـام آوری از خیابان ها می گذشـــت و 
بـــه اخطارهـــای پلیـــس کـــه از بلندگـــو پخش می شـــد نیز 
توجهـــی نداشـــت تا اینکـــه پـــس از نیم ســـاعت تعقیب و 
گریز، اتومبیل پژو در ســـر چهارراهی به عقب یک اتومبیل 
کوبید و بعد از برخورد با جدول ســـیمانی متوقف شـــد. اما 
زن و مـــرد جـــوان از اتومبیل بیـــرون پریدند و هـــر کدام به 
ســـمتی فرار کردند تا اینکه هر دو دستگیر شدند. مأموران 
بعـــد از باز کـــردن در صندوق عقب ماشـــین با جســـد یک 
مرد میانســـال روبه رو شـــدند که لای پتو پیچیده شده بود ، 
جســـد به کلانتری منتقل شـــد. مصطفـــی در بازجویی نزد 
بازپرس عرفـــان اعتراف کرد که شـــوهر صیغه ای مادرزنش 
بـــه نام »ابراهیـــم« ۵8 ســـاله را کشـــته اند و مصطفی گفت 
من و زنم می خواســـتیم جســـد ابراهیم را به بیابان انتقال 

. هیم بد
مقتول کی بود؟

ابراهیم غلامحســـینی ۵8 ســـاله ســـال ها پیش با زنی بیوه 
ازدواج کـــرده بود که از شـــوهر ســـابقش یـــک دختر و یک 
پســـر داشـــت و این زن و شـــوهر در مدت زناشویی صاحب 

دو دختر شـــده بودند.
ابراهیم غلامحسینی مبتلا به ســـرطان بود که مدتی پیش 
برای اینکـــه بتواند خـــودش را معالجه کند به امریکا ســـفر 
کرد ولی بـــدون معالجه قطعی به ایران بازگشـــت. این مرد 
بیمار که ثروت قابل توجهی داشـــت در یک ســـاختمان ۳ 
طبقـــه در پیـــروزی زندگی می کرد؛ همیشـــه بیـــن فرزندان 
او کـــه با هم ناتنـــی بودند اختـــلاف وجود داشـــت و عامل 
اصلی این اختـــلاف دارایی مـــرد بود. مصطفـــی راننده پژو 
در بازجویـــی گفـــت: من و فاطمه بیش از دو ســـال اســـت 
کـــه بـــا هـــم ازدواج کرده ایـــم. فاطمـــه فرزندی از شـــوهر 
قبلـــی مادرزن من اســـت. از مدت ها قبل مادرزنم همســـر 
صیغه ای ابراهیم شـــده بـــود و از او هم 2 دختر داشـــت اما 
همیشـــه مادرزنم و بچه هایش با ابراهیم اختلاف و درگیری 
داشـــتند. ابراهیم همیشـــه بین ما اختـــلاف می انداخت. 
او حتـــی بیـــن بچه هـــای خـــودش و همســـرش نیـــز فرق 
می گذاشـــت و رابطـــه بیـــن آنها را هـــم خراب می کـــرد. دو 
مـــاه پیـــش مـــن و همســـرم و مادرزنم بـــه خانـــه ابراهیم 
رفتیم. آن شـــب همســـرم و مادرش گفتند امشب بهترین 
فرصت برای گرفتن انتقام اســـت. او همیشه قرص مسکن 
می خـــورد و خـــواب بـــود. ابراهیم کـــه خوابید همســـرم و 
مـــادرش را بـــه طبقـــه بـــالا فرســـتادم و بعـــد با یک ســـیم 
ابراهیـــم را در خواب خفه کردم. بدین ترتیب جســـدش را 
زیـــر راه پله طبقه پاییـــن مخفی کردم و صبـــح روز بعد یک 
کارگر آوردم و یک تکه زمین درســـت وســـط هال و پذیرایی 
طبقـــه اول را کندیـــم. وقتی کارگـــر چاه کن رفـــت با کمک 
همســـرم و مـــادرش جســـد ابراهیـــم را دفن کردیـــم البته 
قبـــل از دفن اش چنـــد اثر انگشـــت او را روی کاغذ زدیم که 
قســـمتی از ثروتـــش را تصاحب کنیم. بعـــد از قتل ابراهیم 
با جعل ســـند و تنظیم وکالتنامه جعلی اول اســـم مادر زنم 
را داخل شناســـنامه ابراهیم وارد کردیم تـــا بتواند از ارث او 
ســـهمی ببرد، ســـپس تلاش کردیم تا خانه ســـه طبقه اش 
را به نـــام مادر زنم بکنم تـــا بعد بتوانیـــم آن را خراب کنیم 
و بـــرج بســـازیم. بـــرای ایـــن کار هم بایـــد خانـــه را خراب 
می کردنـــد. ضمناً نیـــاز به چند اثر انگشـــت دیگـــر از مرده 
داشـــتیم بنابرایـــن دوباره جســـد را از زیر خـــاک در آوردیم 
و اثر انگشـــت جســـد را روی وکالتنامه ای جعلـــی زدیم. بعد 
جنازه را داخـــل موکت، گونی و پتو پیچیدیـــم تا بوی تعفن 
بیـــرون نزند و جســـد را نیـــز در صندوق عقـــب انداختیم. 
مـــا می خواســـتیم جســـد را بـــه بیابان های ورامیـــن ببریم 
که همســـرم گفت بوی تعفن خیلی شـــدید اســـت بنابراین 
جلوی یک مغازه نگه دار تا یک اســـپری خوشـــبوکننده هوا 
بخـــرم اما وقتـــی توقف کردیم مأموران گشـــت ســـراغ مان 
آمدنـــد ابتـــدا منتظر ماندند تـــا زنم از فروشـــگاه بیاید ولی 
وقتی به بـــوی تعفن برخوردند و همزمان خوشـــبوکننده را 
در دستان همسرم دیدند، شـــک کردند و دستگیر شدیم. 
بـــا اعترافـــات مصطفـــی مادرزنش هم دســـتگیر شـــد و او 
نیـــز بـــه همدســـتی در قتل اعتـــراف کرد که هر ســـه متهم 

بازداشـــت و روانه زندان شـــدند.

بازخوانی پرونده جنایی

روز بارانی 

استان
د

استان
د

دوران کودکی خوبی نداشت، پدر و مادرش وقتی 
برای گردش به سفر رفته بودند، در باران شدیدی 

تصادف کردند و جان باختند.
»پل« یتیم شده بود و سختی زیادی پیش روی خود 
داشت. همه بستگانش که بارها در جشن تولدش 

برای او کادوهای رنگارنگ آورده بودند و در حالی که 
او را می بوسیدند عکس یادگاری گرفته بودند، در 
نبود پدر و مادرش نه تنها پل را از خود می راندند 

بلکه گاهی نامهربانی می کردند.

مهدی 
ابراهیمی

روزنامه نگار

پل در 
بیمارستان 

بستری شد، 
علائم حیاتی اش 

هر روز ضعیف 
و ضعیف تر 

می شد تا اینکه 
سه هفته بعد 

دستگاه ها نشان 
دادند ضربان 

قلب و تنفس او 
به حالت عادی 

برگشته است


